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  مقدمه
از ابتداي بعثت انبياء و دعـوت مـردم بـه ديـن، همـواره زورمـداران و مـستكبرين وقتـي           

 بـراي  بـوده اسـت ـ بايـستند،     1كه يك امر فطريـ خواهي مردم   نتوانستند در برابر موج دين
پذيرفته ولـي   ظاهر   بهي حكومت خود بر مردم و فرو بردن آنان در جهالت، اصل دين را                 ادامه

  . اند و حقايق ديني را وارونه جلوه دادند ه تحريف آن زدهدست ب
  :اند باره فرموده العالي در اين اي مدظله حضرت امام خامنه

 عوضـى  را راه و كنـد   مـى  اسـتفاده  تحريف از دين، اهل جماعات ميان در شيطان هميشه«
 و شـهوات  طريـق  از تا كند،  مى را كار اين ،"بگذار كنار را دين" بگويد بتواند اگر. دهد  مى نشان

 كـه  كنـد   مـى  را كـار  ايـن  نـشد،  ممكـن  آن اگـر . بگيـرد  مردم از را دينى ايمان مضر، تبليغات
 سنگ آن ببينيد كنيد،  مى حركت اى  جاده در شما كه  اين مثل بگذارد؛ عوضى را دين هاى  نشانه
 را آن آمـده  خـائنى  دسـت  كـه  حـالى  در دهد؛  مى نشان را طرفى ـ راهنما ى  نشانه آن ـ نشان
  2».است داده نشان طرف آن به را مسير و كرده عوض

هاي آسماني مثـل تـورات و     تحريف محتواي كتاب،لاعمابراي مسلمانان مشهودترين اين  
غافـل  ولي متاسفانه از تحريفـاتي كـه در دنيـاي اسـلام صـورت گرفتـه اسـت                   . انجيل است 

يتگر كـه موجـب سـعادت دنيـا و          تحريفاتي كه اسلام را از يك دين پيـشرو و هـدا           . اند  مانده
تاجايي كه حضرت امام خميني     . گردد، تبديل به مذهبي خنثي نموده است        ها مي   آخرت انسان 

ها در قرن اخير، اسلام را به دو بخش اسلام ناب  عنوان منادي هدايت انسان     االله عليه، به    رحمت
 و بارهـا در خـصوص   و اسـلام امريكـايي تقـسيم فرمودنـد       ) وسـلم   وآله  عليه  االله  صلي(محمدي  

  .انحراف اسلام امريكايي تذكر دادند
                                            

ينِ حَنيفـاً فِطـْرَتَ اللَّـهِ الَّتـيفَأَقِمْ وَجْهَ . ١ ينُ الْقَـيِّم  فَطـَرَ النَّـاسَ  كَ لِلـدِّ  ـ پـس     عَلَيْهـا لا تَـبْـديلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ ذلـِكَ الـدِّ
ها را بر آن آفريده؛  اين فطرتى است كه خداوند، انسان! روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن   

 )30/روم. ( است آيين استواردگرگونى در آفرينش الهى نيست؛ اين

  23/01/1378ـ  الحرام محرم ماه ى آستانه در مبلغان و روحانيون و علما ديدار در بيانات. 2
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  عليه االله  در فرمايشات امام خميني رحمتاسلام ناب و اسلام امريكايي
  :اند توسط وهابيت فرموده ترويج اسلام امريكايي حضرت امام خميني در خصوص

ه و جاسوسى   هاى فتن  بينند كه امروز مراكز وهابيت در جهان به كانون         مگر مسلمانان نمى  « 
سفيان، اسلام ملّاهاى كثيـف دربـارى،    اند، كه از يك طرف اسلام اشرافيت، اسلام ابو        مبدل شده 

هاى علمى و دانشگاهى، اسلام ذلت و نكبت، اسـلام پـول و              شعور حوزه  نماهاى بي  اسلام مقدس 
 و  داران بـر مظلـومين     زور، اسلام فريب و سازش و اسارت، اسلام حاكميـت سـرمايه و سـرمايه              

كنند؛ و از طرف ديگر، سر بـر آسـتان     را ترويج مى " امريكايى  اسلام"ها، و در يك كلمه       پابرهنه
  1 ».گذارند سرور خويش، امريكاى جهانخوار، مى

   :فرمودند تعريف اسلام امريكايي درهمچنين 
ه مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگانى رأى دهند كه متعبد به اسلام و وفادار ب                « 

مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند، و طعم تلخ فقر را چشيده باشند، و  
در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسـلام رنجديـدگان تـاريخ،           
اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پـاك طينتـان عـارف، و در يـك كلمـه، مـدافع اسـلام نـاب                       

دارى، اسـلام   و افرادى را كه طرفدار اسلام سـرمايه . وسلم ـ باشند  وآله عليه هاللَّ محمدى ـ صلى 
طلبان، و   طلبان، اسلام فرصت   درد، اسلام منافقين، اسلام راحت     مستكبرين، اسلام مرفهين بى   

  2». هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمايند  امريكايى در يك كلمه، اسلام
  : نيز فرمودندبلزوم تبيين اسلام نا در خصوص

 از پيچيدگى خاصى برخوردار است كه تمـامى زوايـاى آن              امريكايى  راه مبارزه با اسلام   « 
هاى اسلامى  بايد براى مسلمانان پابرهنه روشن گردد؛ كه متأسفانه هنوز براى بسيارى از ملت

و اسـلام    و اسلام پابرهنگان و محرومان،       "اسلام ناب محمدى  " و   " امريكايى  اسلام"مرز بين   
درد، كاملـًا مـشخص نـشده         خدانشناس و مـرفهين بـى       داران نماهاى متحجر و سرمايه    مقدس
و روشن ساختن اين حقيقت كه ممكن نيست در يك مكتب و در يـك آيـين دو فكـر                    . است

متضاد و رودررو وجود داشته باشد از واجبات سياسى بسيار مهمى است، كـه اگـر ايـن كـار                    
ورت پذيرفته بود، به احتمـال بـسيار زيـاد سـيد عزيـز مـا، عـارف                  هاى علميه ص   توسط حوزه 

  3».حسين، در ميان ما بود
                                            

  )598قبول قطعنامه ( ـ پيام به ملت ايران در سالگرد كشتار خونين مكه80 ص21 صحيفه امام ج. 1
 )سلامى و اخلاقى در تبليغات كانديداهاحفظ شئونات ا(ـ پيام به ملت ايران 11 ص21 صحيفه امام ج. 2
 )شهادت سيد عارف حسين حسينى( پيام به ملت مسلمان و علماى پاكستان ـ 120 ص21 صحيفه امام ج. 3
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 و تحجرگرايـى    1بايد تلاش كنيم زهد و قدس اسلام ناب محمدى را از زنگارهاى مـĤبى             « 
ما اگـر توانـستيم نظـامى بـر         .  جدا كرده و به مردم مستضعفمان نشان دهيم          امريكايى  اسلام
ه غربى واقعى و اسلام پاك منزه از ريا و خدعه و فريب را معرفى نمـاييم،       هاى نه شرقى ن    پايه

  2».انقلاب پيروز شده است
ها گـاهي از همـين مـسئله          آن. بسيار است  هاي دشمنان اسلام ناب     پيچيدگي توطئه 

رهبر كبير انقلاب در . نمايند لزوم مبارزه با انحراف، براي ايجاد انحراف و گمراهي استفاده مي         
  :اند باره فرمودهاين 

ها افرادى را براى شكست انقلاب اسلامى در آسـتين           امريكا و استكبار در تمامى زمينه     « 
. ام نماها را كه خطر آنان را بارها و بارهـا گوشـزد كـرده              ها مقدس  ها و دانشگاه   دارند، در حوزه  

اى حق بـه   ها با قيافه اين. كنند اينان با تزويرشان از درون محتواى انقلاب و اسلام را نابود مى       
ها به خـدا پنـاه       بايد از شرّ اين   . كنند دين معرفى مى   جانب و طرفدار دين و ولايت همه را بى        

كنند  و همچنين كسانى ديگر كه بدون استثنا به هر چه روحانى و عالم است حمله مى               . بريم
پويند كه خـداى      مى نمايند راهى بس خطرناك را      معرفى مى    امريكايى  ها را اسلام   و اسلام آن  

  3».شود ناكرده به شكست اسلام ناب محمدى منتهى مى
  ترين مظهر شرك بزرگ

حـضرت امـام    . تحريف مباني ديني، و وارونه كردن دستور خداوند از مظاهر شرك اسـت            
ترين مظهـر     را بزرگ   ي تحريف بزرگ جدايي دنيا از آخرت، آن         العالي درباره   اي مدظله   خامنه

  :اند ودهشرك ناميده و فرم
 از مـادى  زنـدگى  و آخـرت،  از دنيـا  تفكيك حاضر، عصر در شرك مظاهر ترين بزرگ از« 

 و زورگويـان  و جبـاران  - معاذاللـَّه  - دنيـا  خـداى  گـويى . اسـت  سياسـت  از ديـن  و عبادت،
                                            

) راغـب اصـفهاني   (در مفردات الفـاظ قـرآن       . لغت مĤب ريشه عربي دارد و به معني بازگشت است         . 1
يعنـى  ) غاشـيه / 25 - إِنَّ إِلَيْنا إِيابَـهُمْ : (، و مĤباً، خداى فرمايد    ، أوَباً، إِياباً    آب -شود گفته مى «: آمده است 
 اسم مكـان، اسـم   -كه مĤب ) نبأ/ 39 - مَآباً   ربَِّهِ  فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى(سوى ما است، و آيه       هشان ب  بازگشت

يعنى توبـه  ) آل عمران/ 14 - وَ اللَّهُ عِنْـدَهُ حُـسْنُ الْمَـآبِ : ( است، خداى فرمايد- أوب-زمان و مصدر از   
و در ظاهر وقتي رفتار كسي به موضـوعي بازگـشت           » .و بازگشتن نيكو به پيشگاه خداى تعالى است       

مĤبي بوده يعني كـساني   جا ظاهرا اين است كه مقصود مقدس    در اين . شود  كند از كلمه مĤب استفاده مي     
 .اند اي نبرده كه ادعاي تقدي دارند ولي از تقدس بهره

  143 ص21 يفه امام جصح. 2
 )598قبول قطعنامه ( ـ پيام به ملت ايران در سالگرد كشتار خونين مكه87 ص21 صحيفه امام ج. 3
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 و علـو  و خلايـق  اسـتثمار  و اسـتعباد  و استـضعاف  و جنايتكارانند، و ها ابرقدرت و چپاولگران
 آسـتان  بـر  اطاعت پيشانى بايد همگان و هاست، آن مسلمّ حق خدا بندگان به نسبت استكبار
 تـسليم  آنـان  مهـار   بـى  ى  اراده و ميـل  و غـارتگرى  و زورگويى برابر در و ساييده ها آن تفرعن
 آورد برخواهند فرياد "باعورا بلعم" نوادگان و السلاطين وعاظ كه چرا نكنند؛ اعتراض و باشند

  !سياست؟ به چه را اسلام و كرديد، سياست در دخالت كه
 آن از را اسـلام  و خـود  دامـن  برائـت،  اعـلام  با بايد مسلمانان امروز كه است شركى همان اين،
 سـبب  قـرآن  مانـدن  مهجور و مسلمين غفلت ها سال كه  اين است، تأسف جاى چه آن. كنند تطهير

 و داده جـاى  اذهـان  در را بـاطلى  سـخن  هـر  ديـن،  نـام  بـه  بتواننـد  تحريـف  هـاى  دست كه شد
 قـرآن  آيـات  مضمون و پوشانده توحيد ى  جامه را شرك و شوند منكر را خدا دين اصل ترين بديهي

  1».داند مى رسل ارسال از هدف را قسط ى اقامه قرآن كه حالى در و كنند، انكار دغدغه بى را
                                            

زَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيـَقُومَ النَّـاسُ باِلْقِـسْطِ  لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا باِلْبـَيِّناتِ « . 1  ـ ما رسولان خود را بـا    وَ أَنْـ
) شناسايى حقّ از باطـل و قـوانين عادلانـه    (و ميزان   ) آسمانى(ها كتاب    يل روشن فرستاديم، و با آن     دلا

  باِلْقِـسْطِ  كُونـُوا قَــوَّامينَ «  خطاب با كه حالى در و) 25/حديد(».نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند       
 قـسط  ى  اقامـه  بـراى  تـلاش  بـه  موظـف  را مؤمنين ى  همه) 135/نساء(».ـ كاملاً قيام به عدالت كنيد     

 خـود  پيـروان  به و سازد  مى ممنوع را ستمگران به اعتماد قرآن، ى  كريمه آيات كه حالى در و كند،  مى
تَمَـسَّكُمُ   الَّذينَ  وَ لا تَـركَْنُوا إِلَى «: فرمايد مى شـود    ـ بر ظالمان تكيه ننماييد، كـه موجـب مـى     النَّـار  ظلََمُوا فَـ

 و شـمرد   مـى  ايمـان  بـا  منـافى  را طـاغوت  ظلم به نهادن گردن  و )113/هود(».آتش شما را فرا گيرد    
بْلِـكَ يرُيـدُونَ أَنْ يَـتَحـاكَمُوا إِلـَى   أَ لَمْ تَـرَ إِلَى الَّذينَ يَـزْعُمُونَ «: گويد  مى  أَنَّـهُمْ آمَنُوا بِما أنُْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أنُْزِلَ مِنْ قَـ

هـاى   از كتـاب (چـه   كننـد بـه آن    ـ آيا نديدى كسانى را كه گمان مـى  كْفُرُوا بـِهالطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَ 
خواهند براى داورى نزد طـاغوت       اند، ولى مى   بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده        ) آسمانى كه 

 كفر و) 60/نساء(».ها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند         كه به آن   با اين ! و حكاّم باطل بروند؟   
 وَ يُــؤْمِنْ باِللَّـهِ فقـد استَمْـسَكَ   يَكْفُـرْ باِلطَّـاغُوتِ  فَمَـنْ  « دهـد؛   مـى  قـرار  خدا به ايمان كنار در را طاغوت به

كافر شود و بـه خـدا ايمـان    ] بت و شيطان، و هر موجود طغيانگر[ ـ كسى كه به طاغوت   باِلْعُرْوَةِ الـْوُثْقى
 توحيـد،  اسـلام،  شعار نخستين كه حالى در و) 256/بقره(». آورد، به دستگيره محكمى چنگ زده است      

 اولين كه حالى در و بود، باجان و جان  بى هاى بت ى  همه و سياسى و مادى هاى قدرت ى   همه نفى يعنى
 يـا  و بـود،  جامعـه  سياسى ى اداره و حكومت تشكيل هجرت، از پس وسلم وآله عليه االله   صل پيامبر اقدام
 كـه  شـوند   مى پيدا كسانى باز كند،  مى حكم سياست و دين پيوند بر كه ديگرى نفراوا شواهد و دلايل
 .بپذيرند ها آن از را اسلامى ضد سخن اين كه شدند پيدا هم كسانى و جداست، سياست از دين بگويند

  14/04/1368 الحرام االله بيت حجاج به پيامـ 
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  تحريف هدف مهم دشمن
  :اند العالي فرموده اي مدظله حضرت امام خامنه

 كـشور  داخـل  در وقت يك اگر. بود تاريخ و حقايق تحريف دشمن، مهم اهداف زا يكى« 
 كـرد،   مـى  تحريـف  را اسـلام  و انقلاب و جنگ حقايق كه شد  مى پيدا مزدورى قلم يا حنجره

 هـم  امـروز . است طور همين نيز امروز. شود  مى بلند دنيا اطراف از تشويق فريادهاى ديديد  مى
 اسـلام  دشمنان كردن راضى و استكبار دل كردن خوش اطرخ به كسانى كشور داخل در اگر
 و انقـلاب  تـاريخ  و اسلام تحريف آن در كه بنويسند و بگويند چيزى كشور اين و ملت اين و

 او بـراى  اسـتكبار  تبليغاتى هاى دستگاه طرف از دنيا در كه بينيد  مى باشد، انقلاب هاى  چهره
 بينش تابع ها انسان. است مهمى بسيار موضوع ،تبيين! كنند  مى تشويق را او و كشند  مى هورا

 واقع در يعنى كند، تحريف مردم چشم در را حقايق بتواند كسى اگر. هستند خودشان ديد و
 كـه  اسـت  چيـزى  همـان  ايـن . است كشانده گمراهى سمت به را مردم ى اراده و بازو و عمل

   1».خواهد مى دشمن
  از دشمن انتظاري جز تحريف نيست

  :ترين دشمن مسلمانان يهود و مشركين هستند ش قرآن بزرگطبق فرماي
تـرين   ـ به طـور مـسلمّ، دشـمن    لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيـَهُودَ وَ الَّذينَ أَشْـركَُوا« 

  » .مردم نسبت به مؤمنان را، يهود و مشركان خواهى يافت
  . هستند جز تحريف حقايق انتظار ديگري نيستنشا پس از اينان و كساني كه تحت تسلط

 "أفَـتَطْمَعـون أنْ يُـؤْمِنـوا لَكُـمْ ": فرمايـد   سوره بقره مـى    75ه  در آي «  :فرمايد  شهيد مطهري مي  
ها هستند كـه بـا       ها همان  ها به شما راست بگويند؟ اين      ايد كه اين   شما طمع بسته  ! مسلمانان

شان كـه    گشتند، در ميان قوم    جا كه برمى    همان شنيدند، از  رفتند، سخن خدا را مى     موسى مى 
تَطْمَعـونَ أنْ يُـؤْمِنـوا لَكُـمْ وَ . كردنـد  خواستند نقل كنند، زير و رويش مـى        مى هُمْ  أفَـ قـَدْ كـانَ فَريـقٌ مِـنـْ

 بياورند، بـا  شما ايمان) آئين( ـ آيا انتظار داريد به  يَسْمَعونَ كَلامَ اللَّهِ ثمَُّ يُحَرِّفونهَُ مِن بَـعْدِ ما عَقَلوهُ 
كردنـد،   شنيدند و پس از فهميدن، آن را تحريف مى         اى از آنان، سخنان خدا را مى       كه عده  اين

فهميدنـد و    كه نمى  كردند نه از باب اين     تحريف هم كه مى    در حالى كه علم و اطلاع داشتند؟      
خوب كه  در عين اين. فهميدند كردند؛ نه، ملت باهوشى هستند، خوب هم مى عوضى بازگو مى

  2».كردند كردند، برعكس براى مردم بيان مى ذلك سخنان را كج مى فهميدند مع مى
                                            

  14/03/1380) ره (خمينى امام مطهر مرقد زائران اجتماع در بيانات. 1
 68ص 17 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 2
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  آفت بزرگ دين
تحريف و قلب و بـدعت، آفـت بـزرگ          «  :اند  االله مطهري فرموده    علامه شهيد حضرت آيت   

جـاى  ه برد، ب  كند، خاصيت اصلى را از ميان مى        تحريف، چهره و سيما را عوض مى       .دين است 
جاى تشويق بـه سـوى عمـل صـالح، مـشوق معـصيت و گنـاه                 ه  آورد و ب    مى هدايت، ضلالت 

 ـ   مى تحريـف، از پـشت خنجـر زدن اسـت، ضـربت            . آورد جـاى فـلاح، شـقاوت مـى       ه  شود و ب
يهوديـان كـه قهرمـان تحريـف در         . تر است  غيرمستقيم است كه از ضربت مستقيم خطرناك      

السلام  على عليه. اند يم وارد كرده  هاى خود را از طريق غيرمستق      اند هميشه ضربت   تاريخ جهان 
قطعـاً  . صـورت دشـمنانه   شود خراب كرد تا به را دوستانه و از طريق تحريف، بهتر و بيشتر مى   

تـر و   ضرباتى كه از طرف دوستان جاهل على بر على وارد شده، از ضـربات دشـمنانش كـارى         
رزه اسـت بـا اسـتفاده از        تحريف، مبا . العمل است  تحريف، مبارزه بدون عكس   . برّاتر بوده است  

  1».نيروى خود موضوع
تحريـف ضـربت غيرمـستقيم اسـت كـه از ضـربت             . العاده زياد اسـت    خطر تحريف فوق  « 

اگر كتابى تحريف بشود، چه تحريف لفظى و چه تحريف معنوى، اگـر             . تر است  مستقيم كارى 
ل بـه كتـاب   شود، اگر كتاب سعادت باشد تبدي كتاب هدايت باشد تبديل به كتاب ضلالت مى       

برد، در اثـر تحريـف رو بـه پـايين            اگر كتابى باشد كه انسان را رو به بالا مى         . شود شقاوت مى 
كند، بلكـه اثـر      كند؛ نه تنها بدون خاصيت مى      كلى آن حقيقت را عوض مى     ه  اساساً ب . آورد مى

  2 ».بخشد معكوس مى
  السلام تحريف اهداف قيام امام حسين عليه

لفي كه عليه اسلام صورت گرفتـه اسـت، تحريفـات عاشـورا از              هاي مخت   در ميان تحريف  
السلام در طول تاريخ باعث زنـده         اي برخوردار است، زيرا نهضت سيدالشهدا عليه        اهميت ويژه 

  . داشتن اسلام اصيل و لزوم مبارزه با مفاسد اجتماعي بوده است نگه
ود، انگيـزه اصـلي     بديهي است وقتي اين حركت مهم تحريف شده و وارونه جلوه داده ش ـ            

  .گرانه از بين رفته و اسلام رو به افول خواهد گذاشت هاي اصلاح حركت
  :اند ولي امر مسلمين جهان در اين خصوص فرموده

 را دنيـا  توانـد  مى على بن حسين امروز! السلام عليه على  بن  حسين به مؤمنين من؛ عزيزان« 
  3 ».نكنند غشوشم را او ى چهره تحريف، با كه آن شرط به دهد؛ نجات

                                            
 611ص 17 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 1
 123ص 17 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 2
 03/03/1374 محرم ماه ى آستانه در وعاظ، و روحانيون ديدار در بيانات. 3
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  :اند االله عليه هم فرموده االله مطهري رحمت علامه شهيد حضرت آيت
 هاى لفظى ايم، هم تحريف در نقل و بازگو كردن حادثه عاشورا ما هزاران تحريف وارد كرده         « 

 راجع به اصل قضايا، مقدمات قضايا، متن و حواشى مطلـب، و هـم در     ـ يعنى شكلى و ظاهرىـ
هـاى لفظـى اسـت و هـم دچـار            با كمال تأسف اين حادثه، هم دچار تحريف       . ..تفسير اين حادثه  

شود، گاهى لااقل هماهنگى با اصـل مطلـب دارد،          هايى كه مى   و باز تحريف  . ..هاى معنوى  تحريف
 ـ          ولى گاهى تحريف نه تنها كوچك      كلـى واژگـون    ه  ترين هماهنگى ندارد بلكه قضيه را مـسخ و ب

باز هم با كمـال تأسـف بايـد         . آيد كه به صورت ضد خودش در مى      آورد   كند، به شكلى در مى     مى
هايى كه به دست ما مردم در اين حادثه صورت گرفته است، همـه در جهـت                  عرض كنم تحريف  

اثـر كـردن قـضيه       خاصيت كردن و بى    پايين آوردن و مسخ كردن قضيه بوده است، در جهت بى          
  1».اند و هم مردم  تقصير داشتهبوده است و در اين امر، هم گويندگان و علماى امت

گويد دنيـاى    در كمال صراحت مى   ... حسين بن على خودش دليل نهضتش را بيان كرد        « 
اند، قيام كردم براى اصلاح، من يك مرد اصلاح  ما را مفاسد گرفته است، امت جدم فاسد شده    

   2. هدفى جز امر به معروف و نهى از منكر ندارم...طلبم
                                            

 70ص 17 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 1
ـَا خَرَجْـتُ « : الـسلام فرمـود     م حسين عليـه   اما. 2 أَنيِّ لمَْ أَخْـرجُْ أَشِـراً وَ لاَ بَطِـراً وَ لاَ مُفْـسِداً وَ لاَ ظاَلِمـاً وَ إِنمَّ

صْلاَحِ فيِ أمَُّةِ جَدِّي ص أرُيِـدُ أَنْ آمُـرَ بـِالْمَعْرُوفِ وَ أنَْـهَـى عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَ أَسِـيرَ بـِسِيرةَِ جَـدِّ  ــ    ي وَ أَبيِ لِطلََبِ الإِْ
من از سرِ مستى و طغيان و فسادانگيزى و ستمكارى قيام نكردم، تنها براى اصلاح در امت جدم به پـا           

خواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و به روش جدم و پـدرم علـى بـن ابـى طالـب                         مى. خواستم
 160ص 2 ج)  الحسين عليه الـسلام    مقتل(تسلية المجالس و زينة المجالس      ـ  » . السلام رفتار نمايم   عليه

 188، ص1مقتل الحسين، خوارزمى، ج ـ 329ص 44 ج)  بيروت-ط (بحار الأنوار ـ 
أَ لاَ تَــرَوْنَ إِلىَ الحْـَقِّ لاَ يُـعْمَـلُ بـِهِ وَ إِلىَ الْبَاطِـلِ لاَ يُـتـَنـَاهَى عَنْـهُ ليِـَرْغَـبِ الْمُـؤْمِنُ فيِ لِقَـاءِ رَبِّـهِ « : همچنين فرمـود  

نگريـد كـه بـه حـق عمـل        ـ آيا نمى  حَقّاً فَإِنيِّ لاَ أرََى الْمَوْتَ إِلاَّ سَعَادَةً وَ الحْيََاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلاَّ بَـرَماً حَقّاً 
اشـتياق  ) شـهادت (گردد؟ با اين وضع مؤمن بايد به لقـاى خـدايش        شود، و از باطل جلوگيرى نمى      نمى

 ».نگرم ى با ستمگران را جز ملامت و ناراحتى نمىيابد، همانا من مرگ را جز سعادت، و زندگ
اللهـوف علـى    ـ  68ص 4 ج) لابن شهرآشوب(مناقب آل أبي طالب ـ  88جنزهة الناظر و تنبيه الخاطر 

 ـ  32ص 2 ج)  القديمـة -ط (كـشف الغمـة فـي معرفـة الأئمـة      ــ   79 ص)ترجمه فهرى(قتلى الطفوف 
ــ   276ص 2 ج) مقتـل الحـسين عليـه الـسلام    (جالس تسلية المجالس و زينة الم ـ  44صمثيرالأحزان 
  381ص 44  جو 192ص 44 ج)  بيروت-ط (بحارالأنوار 
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جا  دو تا تحريف معنوى بسيار عجيب در اين       .  يك چيز ديگرى گفتيم    ...وقت ما آمديم   آن
كـه كفـاره گناهـان     على قيام كرد كه كشته بشود براى ايـن     بن  يك جا گفتيم حسين    ...كرديم

. مسلمان خيلى چيزها را ندانسته از دنياى مسيحيت بر ضـد اسـلام گرفـت              ملت   ...امت باشد 
 ...دار رفتن عيسى كفاره گناه امت شد  رفت و اين بهدار گويند عيسى به  مى...يكى همين است  

فكر نكرديم اين حرف مال دنياى مسيحيت است و با روح اسـلام سـازگار نيـست، بـا سـخن            
  . ..حسين سازگار نيست

 ...تحريف معنوى دومى كه از نظر تفسير و توجيه حادثه كربلا رخ داد اين بود كه گفتنـد                 
اگر بگويند حـسين چنـين      .  يعنى قابل پيروى نيست    ...يك دستور خصوصى فقط براى او بود      

گويد حسين از يك دسـتور خـصوصى پيـروى كـرد، بـه مـا مربـوط                   مى! كرد، تو چنين بكن   
   ...نيست

 ـامام حسين در كمال صراحت فرمود اسلام دينى است كه به هيچ مؤمنى  حتى نفرمـود   
 ـبه امام امام حـسين  . تفاوت بماند گناه بىدهد كه در مقابل ظلم و ستم، مفاسد و   اجازه نمى 

ولى اسلام  مكتب او همان مكتب اسلام است،. مكتب به وجود آورد ولى مكتب عملى اسلامى    
  . بيان كرد و حسين عمل كرد

كه اين حادثه را از مكتـب بـودن          براى اين ]  تحريف كرديم [ ماهرانه    را مكتب عملى اسلام  
وقتى از مكتب بـودن خـارج شـد، ديگـر           . ج كنيم خارج كنيم و قهراً از قابل پيروى بودن خار        

شـود اسـتفاده     وقتى كه قابل پيروى نشد، پس ديگر از حادثه كربلا نمـى           . قابل پيروى نيست  
  .كرد

آيا خيانتى از اين بـالاتر هـم در دنيـا           . السلام خيانتى است به حسين بن على عليه        ]اين[
  1»صورت گرفته است؟
  نمونه تحريف

حـديثى از شـما روايـت    : السلام و عـرض كـرد     ت صادق عليه  شخصى آمد خدمت حضر   « 
آيـا  . راجع به ولايت و مـسئله عمـل اسـت         . خواهم بدانم درست است يا نادرست      اند، مى  كرده

 يعنى هر وقت معرفت بـه امامـت   " اذا عَرَفْتَ فَاعْمَـلْ مـا شِـئْتَ " : ايد راست است كه شما فرموده    
بلـى مـن ايـن جملـه را          :حـضرت فرمـود   . خواهى عمل كن   و هرچه مى  درست شد هر اندازه     

 آيا معنى حرف شـما ايـن اسـت كـه اگـر كـسى                " ؟ وَ انْ سَـرَقَ  وَ انْ زَنى ": عرض كرد . ام گفته
خواهد ولو زنا و يا دزدى بكند؟ تا اين جمله را            معرفت به امام پيدا كرد هركارى كه دلش مى        

معنى اين  ! فهميد؟ جور معنى كلام ما را مى      ر شما، شما اين   واى ب : گفت امام برآشفت و فرمود    
                                            

 110ص 17 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 1
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ايد؛ مقصود من اين است كه وقتـى امـام را            اى كه من گفتم اين نيست كه شما فهميده         جمله
خواهد عمل صالح انجام دهيد،      تان مى  شناختيد و معرفت به امام پيدا كرديد، آنگاه هرچه دل         

همى چه جور عمل صالح انجام دهى، شرط قبول عمـل           ف اى و مى   كه امام را شناخته     براى اين 
اى، حـالا كـه      شـناس شـده    اى، حـالا كـه علـى       شـناس شـده    حـالا كـه امـام     . اى را پيدا كرده  

من كى گفتم وقتى امام را شـناختى        . خواهى عمل خير كن    اى، هرچه مى   شناس شده  حسين
  1»و فجورى را كه خواستى انجام بده؟هر فسق 

  : تاصل حديث نيز چنين اس
 مَـا   فَاعْمَـلْ  قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِيثٌ رُوِيَ لنَـَا أنََّـكَ قُـلْـتَ إِذَا عَرَفْـتَ : عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مَاردٍِ قَالَ « 
ــوْا أَوْ سَــرَقُوا أَوْ شَــربِوُا الخَْمْــرَ فـَقَــالَ ليِ  شِــئْتَ  ــالَ قُـلْــتُ وَ إِنْ زَنَـ ــهِ  نَّــا للَِّــهِ  إِ   فـَقَــالَ قَــدْ قُـلْــتُ ذَلــِكَ قَ  وَ إِنَّــا إِليَْ

اَ قُـلْتُ إِذَا عَرَفْتَ  راجِعُونَ  هُمْ إِنمَّ    مَـا شِـئْتَ   فَاعْمَـلْ   وَ اللَّهِ مَا أنَْصَفُوناَ أَنْ نَكُونَ أُخِذْناَ باِلْعَمَلِ وَ وُضِعَ عَنـْ
  2 ».مِنْ قلَِيلِ الخَْيرِْ وَ كَثِيرهِِ فَإِنَّهُ يُـقْبَلُ مِنْكَ 

  رزه با تحريفلزوم مبا
از مطالب گذشته مشخص شد كه تحريف امر بسيار خطرناكي براي دين است، به همـين                

  .دليل مبارزه با آن نيز از اهميت زيادي برخوردار است
االله عليـه فرمودنـد اگـر مـرز بـين اسـلام نـاب و اسـلام                    ذكر شد كه امام خميني رحمت     

سيد عارف حسين   « حتمال بسيار زياد    هاي علميه مشخص شده بود به ا        امريكايي توسط حوزه  
  .رسيد رهبر شيعيان پاكستان به شهادت نمي» حسينى

  :اند العالي فرموده اي مدظله ي لزوم مبارزه با تحريف حضرت امام خامنه درباره
 چـه  دارد، كـاربرد  وسـيع  هـاى   حوزه در شان بيانات كه كسانى چه ـ افراد ى همه امروز« 
 و كـلاس  و مدرسـه  مثـل  شـود؛   مى واقع مؤثر شان ن     سخنا تر كوچك هاى  حوزه در كه كسانى
 و اسـلام  محكمـات  و حقـايق  ديدنـد  اگر و ولندؤمس ـ غيره و كارگرى هاى محيط و دانشگاه
 ايـن  به امام. كنند سكوت نبايد كنند؛ تبيين دارند وظيفه گيرد،  مى قرار تحريف مورد انقلاب
 و مانـدگارى  و اسـتحكام  راز كـه  اسـت  چيزهـايى  از يكـى  ايـن  و. كـرد  مى توجه بسيار نكته

  3».است مندرج آن در نظام پايدارى

                                            
  442ص 25  احياى تفكر اسلامى جـمطهرى  شهيد استاد آثار  مجموعه. (1
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  :اند همچنين فرموده
 و مبـارك  ى  چهره از را ها دل و ها چشم غلط، و آميز  تحريف كارهاى و مفاهيم نگذاريد « 
  1».كنيد مقابله تحريف با. كند منحرف ،الصلاةوالسلام عليه سيدالشهدا منور

اذا ظَهَـرَتِ الْبـِدعَُ  ": فرمود وسلم  وآله  عليه االله  صليپيغمبر اكرم   «  :اند   نيز فرموده  شهيد مطهري 
شـود،   ها ظـاهر مـى    ها و دروغ   جا كه بدعت   آن 2" فى امَّتى فـَلْيُظْهِرِ الْعالمُِ عِلْمَهُ وَالاّ فـَعَلَيْـهِ لَعْنـَةُ اللَّـهِ 

ام، بـر    شود كه مـن نگفتـه      لى پيدا مى  شود كه در دين نيست، مسائ      جا كه چيزهايى ظاهر مى     آن
آن كـسى كـه كتمـان       . آيـد  نمـى   شان عهده دانايان است كه حقايق را بگويند ولو مردم خوش         

انَّ الَّـذينَ يَكْتُمـونَ  ": بالاتر از اين را خود قرآن كريم فرموده اسـت   . كند، لعنت خدا بر او باد      مى
  بَـعْدِ ما بَـيـَّنّاهُ لِلنّاسِ فِى الْكِتابِ اولئِكَ يَـلْعَـنُـهُمُ اللـّهُ وَ يَـلْعَـنُـهُمُ اللاّعِنـونَ  مِنْ  ما أنْـزَلْنا مِنَ الْبـَيِّناتِ وَالْهُدى

كننـد،   داننـد، ولـى كتمـان مـى     ها مـى  ايم و آن  آن دانايانى كه حقايقى را ما گفته      ) 159/بقره("
  3».ها باد ى بر آنا ها و لعنت هر لعنت كننده كنند، لعنت خدا بر آن پوشانند، اظهار نمى مى

  جرح راوي و غيبت واجب
دانيد كه غيبت حرام است، چه غيبت زنده باشـد و چـه غيبـت                مى«  : است  شهيد مطهري فرموده  

 علمـاى   ي  ولى غيبت يك مواردى دارد كه استثنا شده است يكى از موارد استثناى غيبـت كـه همـه                  . مرده
 آن چيـزى  ...داننـد  دانند بلكه احيانـاً واجـب مـى     مىاند و اين غيبت را لازم        بزرگ مرتكب اين غيبت شده    

كنـد، از    كند، از پيغمبر حديث روايـت مـى        يك كسى حديث روايت مى    . نامند  مى "جرح راوى "است كه   
كند، آيا شما فوراً بايد قبول كنيد؟ نه، بايد تحقيق كنيد كه اين چگونه آدمى اسـت؟            امام حديث روايت مى   

 ـر در زندگى او يك نقطه ضعفىگو؟ اگ ست يا دروغ اگو راست  ـعيبى، نقصى، دروغى، فسقى    را كـشف   
ها اين آدم را رسوا كنيـد، بگوييـد          جا بر شما نه تنها جايز است، بلكه لازم است در متن كتاب             كرديد، اين 

فلان كس، مثلاً اسحق بن احمرى نهاوندى، كه فلان روايت را مثلاً روايت شهربانو را ولـو در كـافى نقـل                      
ايـن  . او را در مقابل تاريخ بايد رسـوا كنيـد         . گويى بوده است   وضاّع و دروغ   ه است، يك آدم جعال و     كرد

كه غيبت و بدگويى است و غيبت و بدگويى نه از مرده جايز است و نـه                  با اين .  است "جرح"كار اسمش   
  4». كنيدگو را رسوا جا كه پاى تحريف و قلب حقايق است بايد شما دروغ از زنده، ولى در اين

                                            
 03/03/1374 ،محرم ماه ى آستانه در وعاظ، و روحانيون ديدار در بيانات. 1
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  : فرمايد  سوره حجر مي94خداوند عزوّجلّ در آيه 
و از ! چه را مأموريت دارى، آشكارا بيان كـن  ـ آن   بِما تُـؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِينَ  فاَصْدعَْ « 

  »)!ها اعتنا نكن و به آن(مشركان روى گردان 
  : ي اين آيه آمده است در تفسير نمونه درباره

در برابر هياهوى مـشركان     : گويد دهد و مى   مى وسلم  وآله  عليه  االله  صليى به پيامبر    فرمان قاطع « 
چـه    آشكار آن  " به خود راه مده و ساكت مباش، بلكه         و مجرمان نه تنها ضعف و ترس و سستى        

  1» را با صراحت برملا ساز  و حقايق دين"را ماموريت دارى بيان كن
  :نويسد هاي اين آيه مي خش پيامالسلام والمسلمين قرائتي نيز در ب حجت

  2»وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ «. مبلغّ نبايد به هياهوى مخالفان اعتنا كند
  عوام هم مسئولند

هُمْ امِّيـّونَ لا": السلام درباره آيه شريفه شخصى از امام صادق عليه  «  يَـعْلَمـونَ الْكِتـابَ الاّ  وَ مِـنـْ
كنـد عـوام چـه      سـؤال مـى  ،كنـد  جا انتقاد مـى  وام يهود در آن   كه خدا از ع    )78/بقره("  أمانِىَّ 

بعضى از مسائل اسـت كـه بـشر بـه فطـرت سـليم آن را درك                  : مسؤوليتى دارند؟ امام فرمود   
بعد امام مثال   . خواهد، سلامت عقل كافى است     اين ديگر مدرسه و كتاب و معلم نمى       . كند مى

وا دعوت كند ولى همان كه مردم را به زهد          كه يك عالمى مردم را به زهد و تق         زد، فرمود اين  
ها را ببينند    كند خودش بر خلاف زهد و تقوا عمل كند، و مردم عوام هم اين              و تقوا دعوت مى   

كنند، آيا آين آدم بايـد درس خوانـده و معلـم             گويند و بر ضد گفته خودشان عمل مى        كه مى 
ى لايق پيروى نيـست؟ عـوام     ديده باشد و كلاس طى كرده باشد تا بفهمد كه يك چنين آدم            

اضْـطرُّوا  وَ "كردنـد،    ديدند و به عقـل خودشـان درك مـى          ها را به چشم خودشان مى      يهود اين 
كردند كه از چنين كسانى نبايـد پيـروى     با يك معرفت فكرى اين را درك مى     3"بمِعَارِفِ قلُـوđِِمْ 

  4 ».كردند، پس مسؤولند كرد، معذلك پيروى مى
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